
  

  

  

 

 

 

 
 

  فلسفه از نگاه کارناپ
 )متافيزيك، چيزي كه مي توان آن را سوت زد(

  عليرضا نجمي 
  

و مكتـب   » حلقـة ويـن   «فيلـسوف مـشهور آلمـاني و از بنيانگـذاران           ) ۱۹۷۰-۱۸۹۱ (رودلف كارنـاپ  

د و تا او با روي كار آمدن ناسيونال سوسياليستها در آلمان به آمريكا مهاجرت كر         . است» پوزيتيويسم منطقي «

فلسفه از نظـر كارنـاپ      «در مقالة حاضر سعي شده كه به اين پرسش پاسخ داده شود كه              . آخر عمر آنجا ماند   
با وجود اينكه بعد از مهاجرت به آمريكا بسياري از نظريات فلسفي كارناپ تعديل شدند ولـي در                  » چيست؟

ة وين از هـم نپاشـيده بـود، خـواهيم           مقالة حاضر تنها به نظريات او پيش از مهاجرت، يعني وقتي هنوز حلق            
  . پرداخت كه نظريات عمدة حلقة وين نيز هستند

انتقادهاي بي رحمانة آنهـا نـسبت        - و بخصوص كارناپ   -» حلقة وين «يكي از مهترين جنبه هاي فلسفة       
 ٢ره به ملاكي در باب معناداري گـزا      ١ويتگنشتاين»  فلسفي -رسالة منطقي «آنها تحت تأثير    . به متافيزيك است  

طبق اين اصل تنها دو نـوع از عبـارات مـي تواننـد              .  معروف است  ٣»اصل تحقيق پذيري  «دست يافتند كه به     
 به اين معناسـت كـه ايـن         ي داراي معناي معرفتي است دقيقا     معناي معرفتي داشته باشند، گفتن اينكه گزاره ا       

يـد قابـل صـدق و كـذب باشـد،           گزاره مي تواند صادق يا كاذب باشد و از آنجا كه طبق تعريـف، گـزاره با                
بلكه شبه گزاره اند يعني تنهـا ظاهرشـان         .  گزاره محسوب نمي شوند    تي كه معناي معرفتي ندارند اصلا     جملا

يك جمله حكمي با معناي معرفتي مي كند، و بنابراين «: اصل تحقيق پذيري معنا مي گويد . شبيه گزاره است
گفته مي كه در اين مورد  -تحليلي يا متناقض باشد)۱(ا اگر يا اگر و تنه. مي توان آنرا صادق يا كاذب دانست   

 كـه در ايـن   -بتوان حداقل بالقوه، آنرا با شواهد تجربي آزمود      )۲( يا   - منطقي دارد  شود دلالت يا معناي صرفا    
 به موضوع گزاره هاي دستة اول بـاز خـواهيم گـشت، و امـا     ٤».تجربي دارد تلمورد گفته مي شود معنا يادلا 

دستة اول گزاره هايي ماننـد      .  هايي كه دلالت تجربي دارند از نظر كارناپ به دو دسته تقسيم مي شوند              گزاره
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صدق اين گزاره را مي توان به صورت بـي واسـطه آزمـود و               » يك فندك روي ميز است    «: اين گزاره اند كه     
  . ادق است يا كاذبتنها با نگاه كردن به ميز و دريافت داده هاي حسي مي توان گفت كه اين جمله ص

بـراي مثـال ايـن گـزاره را در نظـر            . ولي اكثر گزاره هاي علمي را نمي توان به اين روش مستقيم آزمـود             
روشـن  » .اگر دماي يك رسانا را افزايش دهيم، مقاومت الكتريكي آن افزايش مي يابـد             «: بگيريد كه مي گويد   

. اين گزاره را بصورت قطعي تأييد يا تكـذيب كـرد  است كه تنها با نگاه كردن يا لمس كردن رسانا نمي توان             
  . براي فهميدن صدق يا كذب آن نيازمند ترتيب دادن آزمايشهاي پيچيده تري هستيم
، كـه نتـوان آن   Pعبارت «: كارناپ اين نوع اثبات را اثبات با واسطه مي نامد و آنرا چنين تعريف مي كند      

 همـراه بـا سـاير       Pبا اثبات بي واسطة عبارات اسـتنتاج شـده از         را بنحو بي واسطه اثبات كرد، تنها مي تواند          
را دربـارة  » اثبـات « البته بايد توجه داشت كه وقتي كارناپ واژة ٥.» اثبات شده اند، اثبات شود   عباراتي كه قبلا  

او دربارة . جملات داراي محتواي تجربي بكار مي برد به هيچ وجه منظورش دستيابي به قطعيت مطلق نيست   
 قائل بود كه طبق آن، نتيجة مثبت هزاران آزمايش نمـي توانـد يـك قـانون             وضيعتي نامتقارن ن علمي به    قواني

اگر در همة بررسيهاي متعـدد،      «. نادرستي آن را نشان دهد    علمي را اثبات كند ولي يك مورد نقض مي تواند           
بـه زودي بـه   .  شـود  حاصـل مـي  يجا تدرP1نتيجة تمام نمونه هاي آزمايش شده مثبت باشد، قطعيت عبارت         

درجه اي از قطعيت مي رسيم كه براي اهداف عملي كافي و بسنده است ولي ممكن نيست به قطعيت مطلق                    
 اثبات شده اند يا با كمك گرفتن از عباراتي كه قبلا   كه   P1تعداد نمونه هاي قابل استنتاج از گزارة      . دست يابيم 

ز اين رو همواره احتمال كشف يك مـورد منفـي در آينـده            ا. به نحو بي واسطه اثبات پذيراند، نامتناهي است       
 بعدها اين آموزه كه يك مورد نقض مي توانـد           ٦.»به همين دليل به اين عبارت فرضيه مي گويند        ... وجوددارد

بـه بـاد انتقـاد      » دو رأي جزمي تجربه گرايـي     «  در مقالة    ٧نادرستي يك قانون كلي را نشان دهد توسط كواين        
 نمي تواند با قطعيت نشان دهد كه قانون ما ت نشان دهد كه يك مورد نقض منطقا       ن توانس گرفته شده و كواي   
بـالقوه آزمـون   «نكتة ديگري كه راجع به جملات داراي معناي تجربي بايد روشـن تـر شـود            . نادرست است 

صول آزمون  علي الا «اين كه گزاره اي با معناي معرفتي بايد         .  بودن است  ٨»علي الاصول آزمون پذير   «يا  » پذير
 با واسطه يـا بـي       - به صورت تجربي   ي ندارد كه ما بتوانيم آنرا عملا      باشد تنها به اين معناست كه لزوم      » پذير

. ين گـزاره ارائـه كنـيم       بيازماييم بلكه تنها كافي است كه دست كم يك روش تجربي براي آزمودن ا              -واسطه
فرض كنيد كه شـما و دوسـتتان بـر سـر     . زماييمآبي  نباشد كه آن را عملا     يا هرگز براي ما مقدور     هرچند فعلا 

 خـال و دوسـتتان معتقـد    ۱۸شما ميگوييد . همسايه تان شرط بسته ايد    ) يا خانم (تعداد خالهاي روي بدن آقا      
جلمة هر دوي شما معنادار است چـون مـي تـوان            . همسايه هست ) يا خانم ( خال روي بدن آقا      ۱۷است كه   

  . اسطه به دست آوردپاسخ درست را به روش تجربة بي و
راه فهميدن پاسخ درست شمردن خالهاي روي بدن شخص مورد نظر است، هرچند گفتة هـر دوي شـما                   

 خـال  ۱۶ ممكن است هيچكدامتان درست نگفته باشيد و همسايه تنهـا  ي تواند با هم درست باشد يا اصلا     نم
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همـسايه  ) يا خانم (ن باشيد كه آقا     نكته اينجاست كه حتي اگر شما و دوستتان مطمئ        . روي بدنش داشته باشد   
اينكه تا  . بشماريد، باز هم گزارة شما معنادار است       هرگز به شما اجازه نخواهد داد كه خالهاي روي بدنش را          

آخر عمر موقعيتي بدست نيايد كه فرضيه تان را بصورت تجربي بيازماييد تنها به اين مسأله مربوط است كـه               
رست را بدست نخواهيد آورد و خدشه اي به معنادار بودن گـزاره وارد              شما هرگز فرصت رسيدن به پاسخ د      

پيش از پـرداختن بـه نظريـة كارنـاپ     . راه تجربي براي آزمودن آن وجود دارد» علي الاصول«چون . نمي كند 
  : نسبت به متافيزيك ملاحظه اي منطقي نيز مفيد به نظر ميرسد و آن اينكه 

 و اگر طبق    ، نيز بي معني خواهد بود     P~ بي معنا باشد، جملة      Pجملة  اگر طبق هر ملاكي براي معناداري،       
.  نيـز بـي معنـا خواهنـد بـود         PvQ و   P.Q بي معنا باشد آنگاه جمله هاي        Pهر ملاكي براي معناداري، جملة      

 در ايـن تركيبهـا صـادق،        Qصرف نظر از اينكه جملـة       ).  نيز هم  PvQ~ و   P.Q~طبق گزارة بالا جمله هاي      (
  .  معنا باشدكاذب يا بي

همة عباراتي كه مدعي    «به نظر كارناپ    . حال به بررسي جملات متافيزيكي از ديدگاه كارناپ مي پردازيم         
بـراي مثـال عبـاراتي كـه دربـارة      . متافيزيكي اند» ارائة شناخت دربارة چيزي هستند كه فراسوي تجربه است        

صحبت مي كننـد در  » ارزشهاي اخلاقي«يا »شيء في نفسه«،  »ذات و حقيقت اشياء   «،  »شيطان«،  »روح«،  »خدا«
بـا  (شمار شبه گزاره هاي متافيزيكي قرار مي گيرند و از آنجا كـه همـانگويي نيـستند و هـيچ روش تجربـي        

كارنـاپ  . براي آزمودن درستي شان هم نمي توان ارائه كـرد يكـسره بـي معنـا هـستند                 ) واسطه يا بي واسطه   
عبـارات  . مارتين هايدگر انتخاب كرده، سخت بـه آنهـا مـي تـازد            » متافيزيك چيست؟ « عباراتي را از رسالة     

 وجـود و سـپس      صرفا. هيچآنچه مورد پژوهش است فقط وجود است و ديگر          «: منتخب كارناپ اينها بودند   

يعنـي  » نه« از آن روي وجود دارد كه   صرفا هيچ چيست؟ آيا    هيچ، اما اين    هيچتنها وجود و ماوراي آن      . هيچ

» هـيچ «فقط از آن روي وجود دارد كه        » نه«و  » نفي«؟ آيا ماجراي ديگري در كار است؟ آيا         وجود دارد » نفي«
.... كجا بايـد سـراغ هـيچ را گرفـت؟         .... است» نفي«و  » نه« مقدم بر    هيچ: و ما حكم مي كنيم    .... وجود دارد؟ 

آنچـه  ....  برمـي گيـرد  هيچ] رخـساره [اضطراب پرده از    .... ما هيچ را مي شناسيم    .... چگونه هيچ را مي يابيم؟    

 حـضور   - فـي نفـسه    -» هـيچ «در واقع خود    .  بوده است  هيچ] في الواقع [برايش و به علتش مضطرب بوديم       

در جملـه نمـي   » هـيچ « يكي از انتقادات كارناپ اين است كـه  ٩» هيچ مي هيچد.اين نيستي چيست ... داشت

بان روزمره گاهي به اين صورت به كار مي         چون اسمِ چيزي نيست و اگر در ز       . تواند به عنوان اسم بكار رود     
داخـل جعبـه   «براي مثال وقتي در پاسخ به اين پرسـش كـه      . است» صورت منطقي جمله  « در اين مورد     ،رود

چيـزي داخـل جعبـه      «: به اين مفهوم اسـت كـه        ) يعني هيچ داخل جعبه است    (» هيچ«: مي گوييم   » چيست؟
  : كه مي توان آنرا با فرمولبندي چنين نمايش داد » چنين نيست كه چيزي داخل جعبه باشد«يا » نيست

x).I(x)(~ ∃  
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 منـشأ   كلمات بي معناي متافيزيك، معمـولا     «. است» درون جعبه بودن  « نشان دهنده محمول     Iكه در اينجا    
ود يت اند كه يك كلمة با معني بر اثر استعمال اسـتعاري در متافيزيـك از معنـاي خ ـ                  عخود را مديون اين واق    

در عبـارت   » هـيچ «اين است كه علاوه بر اينكه       » هيچ مي هيچد  « انتقاد كارناپ به عبارت      ١٠.»خلع شده است  
: يا اين عبـارت كـه  . هيچ معنايي ندارد» هيچيدن«بجاي اسم بكار رفته، فعلي نيز وضع شده كه معنايي ندارد،      

 در ايـن    ١١.» تصديق مـي كنـد     جود ندارد وعلم با نوعي بي تفاوتي مدبرانه در برابر عدم، عدم را چون آنچه              «
انتقـاد  . قرار دهيم باز هم معنا هيچ تفـاوتي نمـي كنـد        » تكذيب مي كند  » «تصديق مي كند  «عبارت اگر بجاي    

آيـا جهـان   «ديگر كارناپ به متافيزيسين هاي رئاليست و ايده آليست است كه در پاسخ به ايـن پرسـش كـه               
بـه  . و دستة دوم آنرا تنها در ذهن شناسنده مي داننـد » واقعي«ا دستة اول كل جهان ر   » واقعي است يا وهمي؟   

  اگـر اصـولا  - و جهـان ١٢»واقعيت هر چيز، جز امكان قرار گرفتن آن در يك نظام معين نيـست   «نظر كارناپ   
شامل كل نظام زماني و مكاني است، از اين رو هر صحبتي دربارة         -بشود آنرا نام چيز يا مجموعه اي دانست       

واهي بودن آن بي معناست و در نتيجه رئاليست ها و ايده آليستها به يك اندازه بر خطـا هـستند و    واقعيت يا   
.  به معناي اولية آن هم وضـع بهتـري ندارنـد   ١٥»پوزيتويسم« و ١٤»اصالت پديدار«، ١٣»اصالت نفس«جنبشهاي  
 يك افسانة پريـان بـا       گزاره هاي «نمي دانست چون    » افسانة پريان « نظر پردازي و     متافيزيك را صرفا  كارناپ  

متافيزيك .  معني داراند، هرچند كه كاذب اندط با تجربه تعارض دارند؛ و كاملامنطق تعارض ندارند، بلكه فق    
مي توان به قضاياي صادق يا كاذب باور داشت، ولي به يك رشته كلام بي معنـي نمـي تـوان،                     . خرافه نيست 

ذيرفتني نيستند، چرا كه يك فرضيه بايد بتواند وارد روابـط           گزاره هاي متافيزيك حتي به اندازة فرضية كارا پ        
-تجربي بشود، اين همان چيزي است كه از عهده شـبه          ) صادق يا كاذب  (استنباطي با گزاره هاي      -استنتاجي

آنچه درباره اش   «را اينگونه به پايان مي برد كه        »  فلسفي -رسالة منطقي « ويتگنشتاين   ١٦».گزاره ها بر نمي آيد    
بـر سـر    هنگـامي كـه موضـوع       « :١٧به نظر نويرات  » . سخن گفت، مي بايد درباره اش خاموش ماند        نمي توان 

  . » بايد خاموش بماند، ولي نه دربارة چيزيمتافيزيك باشد انسان واقعا
آنچه را ما نمي توانيم بگوييم، نمي توانيم بگوييم، و آنرا سوت هم نمي توانيم               «: نيز بر آن بود كه       ١٨رمزي

» بيان رهيافت كلي شخصي نـسبت بـه زنـدگي         «ناپ اما جايگاهي براي متافيزيك قائل بود و آن           كار ١٩»بزنيم
هنر نيز عواطف و رهيافت يك شخص به زندگي را بيان مي كند ولي از گزاره                . اين بيان كار هنر است    . است

 ـ. هاي با معناي معرفتي تشكيل نشده    ف زنـدگي  اين موضوع چيزي از ارزش والاي هنر در عرصه هاي مختل
كارناپ موسيقي را ناب ترين وسيلة رهيافت اساسي به زندگي مي داند چـون از قيـد ارجـاع بـه                 . نمي كاهد 

 از آنجا شروع مي شود      قد بود كه مشكل متافيزيسين دقيقا     او معت . اشياء و داشتن ما به ازاء خارجي آزاد است        
نجا كه عبارات متافيزيكي داراي شكل گـزاره        كه گمان مي كند در حال انتقال معرفتي به خواننده است و از آ             

مكـار خـود   يك نويسندة داستانهاي كوتاه در مقام مقايسه با ه    . هستند تصور مي كند كه معناي معرفتي دارند       
انـد و   » اشـتباه «آثـار متافيزيـسين ديگـر       : ولي يك متافيزيسين خواهد گفت كـه        . اندآثار من بهتر  : مي گويد   



  ٥فلسفه از نگاه کارناپ     

  

مـي  » موزيسين هاي بدون قريحـه    «از اين رو كارناپ متافيزيسين ها را        . اند» تدرس«نظرات من در اين باب      
اينكه متافيزيك جانشين، البته    «در اين ميان تنها يك متافيزيسين است كه كارناپ او را تحسين مي كند؛               . داند

يد به حد اعلا    جانشين نارسايي، براي هنر است با اين واقعيت تأييد مي شود كه مي بينيم متافيزيسيني كه شا                
بخـش عمـدة   .  به كلي از خلط و اشتباه پرهيز مي كند     ردار است، في المثل نيچه، تقريبا     از قريحه هنري برخو   

در آنها في المثل به تحليلهاي تاريخي پديده هاي خاص هنري، يا تحليـل              . كارهاي او محتواي تجربي دارند    
 كه به شديدترين وجهي ما في الضمير خود را          روان شناختي تاريخي خلق و خوها بر مي خوريم و در كاري           

چنـين گفـت   «نـي در   يع- كه در اين مورد ديگران به متافيزيك و يا اخلاق پناهنده مـي شـوند        -بيان مي كند  
 فرم هنري يعني شـعر را بكـار مـي           ، بلكه به حق و صريحا      قالب تئوريك انتخاب نمي كند     ، اشتباها »زرتشت
  ٢٠.»گيرد

در زمينة عبـارات منطـق و       . زاره هاي با معناي دستة اول كه دلالت منطقي دارند          حال باز مي گرديم به گ     
 معتقـد بودنـد منطـق    ٢٣ و وايتهد٢٢ از جمله راسل٢١منطق گرايان. رابطة آنها با رياضيات چند نظر وجود دارد    

ة ستنتاج مي توان هم ـاست يعني از تعداد متناهي اصل موضوع با كمك قاعدة ا   » دستگاه اصل موضوعي  «يك  
 درست را استخراج نمود و علاوه بر آن معتقد بودند كه تمام رياضيات را مي تـوان بـه منطـق                      عبارات منطقا 
 هـم بـه عنـوان    ٢٤البته منظور آنها از منطق، منطق جديد بود و نه منطق ارسطويي، ديويد هيلبرت         . فرو كاست 

م ديگـر مبتنـي بـر منطـق تنهـا           رياضيات بـيش از علـو     «: يك فرماليست نظر جالبي داشت و آن اين بود كه           
 براي هيلبرت مهم نبود كه مفاهيم رياضي با عالم خارج در تناظر باشد يا نه، بلكه مجموعـه اي از                     ٢٥».نيست

نادرسـتي ايـن    . فرمولها بود كه تنها در داخل تئوري بايد ثابت شود كه ممكن نيست به تناقض برخورد كنند                
اصل موضوعي را مي توان از اصول موضوع به كمـك قواعـد             هاي درست در يك سيستم      نظر كه همة گزاره   

استنتاج كرد و اينكه مي توان ثابت كرد كه درون نظريه اي تنـاقض ممكـن نيـست بعـدها توسـط قـضاياي                        
در » طرد شق ثالـث «براور نيز با انتقاد از منطق كلاسيك، براي مثال نپذيرفتن كفايت اصل      .  اثبات شد  ٢٦گودل

تب شهودگرايي را پايه گذاري كرد كه يكي از مهمترين مكاتب فلسفة رياضي در قرن         حوزه ترامتناهي ها، مك   
» .گزاره هاي منطقـي همانگوييهانيـد     «: مي گويد   ) ۶. ۱(» فلسفي -رسالة منطقي «ويتگنشتاين در   . بيستم است 

رق اساسـي   هيچگونه ف «البته ويتگنشتاين در اين قطعه درباره رياضيات چيزي نمي گويد ولي به نظر كارناپ               
كل منطق بانضمام رياضيات، از ديدگاه كل ....  منطقي وجود نداردزاره هاي رياضي و گزاره هاي صرفا ميان گ 

زبان، چيزي جز حسابي كمكي براي كار كردن با گزاره هاي تركيبي به شمار نمي آيد، علـم صـوري معنـا و          
 صي دخالت داده مي شود تا كار تبـديل        مفهومي مستقل ندارد، بلكه مؤلفه اي كمكي است كه به دلايل تخص           

   ٢٧. »هاي زباني را در علوم تجربي تسهيل كند
 واقف بود كه گزاره هاي منطقي و رياضي بـا وجـود قطعيتـشان، دربـارة جهـان                   كارناپ به اين امر كاملا    

ين امر بـه  و ا. ياد مي كند» مؤلفه هاي كمكي«و به همين دليل از آنها به عنوان  خارج چيزي به ما نمي گويند  
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بـود  » تركيبـي پيـشيني   «براي كانت هندسه نمونة اصلي دانـش        . هيچ وجه از اهميت علوم صوري نمي كاهد       
كارنـاپ معتقـد بـود كـه دانـش      . چون هم قطعيت داشت و هم دربارة جهان خارج اطلاعاتي به مـا مـي داد              

يلي و پيشيني است و گـزاره       كه تحل » هندسه رياضي «او با فرق گذاشتن ميان      . ممكن نيست » تركيبي پيشيني «
كه پسيني است و دربارة جهان خارج صحبت مي كند ولي گـزاره             » هندسه فيزيكي «هاي آن قطعيت دارند و      

البته او معتقد بود كه دليل اين اشتباه كانت اين بود كـه  . هاي آن قطعي نيستند انتقاد را به كانت وارد مي داند          
مي توانـست  » هندسة رياضي«بوجود نيامده بود و كانت تنها از » يكيهندسة فيز«در زمان او هنوز علمي بنام       
تا آنجا كه قضاياي رياضيات دربارة «: کارنپ با اين سخن آينشتاين موافق است  . تصوري در ذهن داشته باشد    

 بـه ايـن ترتيـب بـه نظـر      )٢٨(».واقعيت اند حتميت ندارند و تا آنجا كه حتميت دارند دربارة واقعيت نيستند   
اپ كل قضاياي منطق و رياضي و هندسة رياضي دلالت منطقي دارند و قضاياي هندسة فيزيكي دلالـت                  كارن

  . تجربي دارند و هر دو معنا دارند
براي فلسفه چه مي ماند؟ آنچه مـي مانـد يـك مـشت              «حال كه هر دو نوع گزارة معنادار مشخص شدند          

 كارنـاپ بـاز   ٢٩»روش تحليل منطقـي  . ش است گزاره نيست، نظريه هم نيست، نظام هم نيست، بلكه فقط رو          
تنها وظيفة صحيح فلسفه را تحليل منطقـي بـراي       ) البته تفسير خود او از ويتگنشتاين     (تحت تأثير ويتگشتاين    

وضوح بخشيدن به عبارات مي داند و اين روش تحليل منطقي دقيقا همان چيزي است کـه او خـود دربـاره                      
  .متافيزيک به کار بست
  بع فارسي ا منفهرست مهمترين
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